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بریده کتاب
عشق واقعی

دوست‌داشــتنِ 
یــک آدم جذاب 
کار  کامــل،  و 
مشکلی نیست: 
چنین عشــقی، 
چیــزی نیســت 
جز عکس‌العمل 
کــه  ناچیــزی 
خودبه‌خــود در 

مقابل زیبایی -که خود اتفاقی است- پدیدار 
می‌شود. اما عشــقِ واقعی دقیقاً می‌خواهد 
از موجــودی ناکامــل، محبوبــی را بیافریند 
که بیشــتر وجودی انسانی اســت تا وجودی 

ناکامل.
برگرفته از »زندگی جای دیگری‌ است �

میلان کوندرا �

سه نقطه

کاریکلماتور
   زندگــی بــدون مــرگ یــک قــدم هــم 

برنمی‌دارد.
   وقتــی تاریخ مصــرف قطره باران ســپری 

شود تبخیر می‌ شود.
   با قطــرات اشــکم مقدمه‌ای بــر اقیانوس 

نوشتم.
   چــون قطــرات اشــکم تمام شــده اســت، 

می‌خندم.
   خودم را در آینه ملاقات می‌کنم.

   زیباترین گریستن را به ابر نسبت می‌دهم.

ضرب المثل ها
معنی چند ضرب المثل فارسی

     عقلــش گرد اســت: یعنی عقل درســت و 
حسابی ندارد.

      عزیــز کــرده پــدر و مــادر آخــرش حمال 
می‌شــه: توجه زیاد مانــع آموختــن هنری به 

کسی می‌شود.
      ضرب‌خورده جراحه: حکیم واقعی کسی 

است که آن زخم سرخودش آمده باشد.
      صد موش را یک گربه بس است: سیاهی 

لشکر به کار نمی‌آید.
      وجود یکی است ولی شکم دو تا: یعنی دو 
نفر هر چقدر به یکدیگر نزدیک باشند باز هم 

از هم جدا هستند.
      کــم گیــری کمت گیــرم، نمــرده ماتمت 
گیــرم: اگــر احتــرام نگــذاری بــه تــو احترام 

نخواهم گذاشت.
برگرفته از »بهترین ضرب‌المثل‌های ایرانی« �

� سهیلا سلحشور

ریشه واژه ها
اُردنگی

اُردنــگ یا هاردِنــگ، به دســتگاه برنج کوبی 
که توسط حرکت آب کار می‌کند ،می‌گویند 
و منظــور از اردنگی، لگدی شــبیه بــه ضربه 

دستگاه هاردنگ بوده است.

دور دنیا    آیات نور
فرد آلوده محروم از درک حقیقت

قرائتــی  حجت الاســام 
در تفســیر آیه ۲۸۲ ســوره 
بقــره نوشــته‌اند: »در قرآن 
درباره درک حقیقت داریم 
که »اتقوا... و یعلمکم ا...«. 
از خداونــد پــروا کنیــد تــا 
خداوند حقیقت را به شــما 

بیاموزد. تقوا به معنای دوری از انواع بدی‌ها 
و زشتی‌هاســت. آری، افــراد آلــوده از درک 
بسیاری از حقایق محروم هستند. کسی که 
تعصب قومی، حزبی، نــژادی و... دارد، حق 
را آن‌گونه که هســت، نمی‌فهمد. مثل کسی 
که عینک ســرخ گذاشــته و همه چیز را سرخ 
می‌بیند و شلغم را لبو می‌پندارد و اگر عینک 
سبز بگذارد، کاه را علف می‌بیند. اگر آینه را 
صیقل دهیم، عکس را درست نشان می‌دهد. 
آینه دل نیــز باید صیقلی باشــد تا معــارف را 
درک کنــد. دل کینــه‌دار مثــل ظرف‌هــای 
آلوده اســت که اگر آب تمیز هــم در آن ریخته 
شــود، آلوده می‌شــود. گناه غباری است که 

نمی‌گذارد انسان واقع‌بین باشد. 
برگرفته از »تمثیلات« � 

اندکی صبر
تاوان عشق

ای زخم کهنه‌ای که دهان باز کرده‌ای
چون دیگران بخند به غم‌های ما تو هم

تاوان عشق را دل ما هرچه بود داد
چشم‌انتظار باش در این ماجرا تو هم

فاضل نظری �

داستان واقعی
میوه و پنکه در زندان بعثی‌ها

آزاده »احمــد یوســف‌زاده« 
کــه در نوجوانــی به اســارت 
درآمده  در کتــاب خاطرات 
خود درباره تبلیغات بعثی‌ها 
نوشــته اســت: »صالح که به 
نظر می‌رسید برای برگشتن 

عجله دارد، گفت: »بچه هــا، خیلی زود 
آماده بشــید. باید برگردیم بغداد!« اســم بغداد 
تن‌مــان را لرزاند. ســید عباس ســعادت گفت: 
»صالح! باید برگردیم به همون زندان لعنتی؟« 
صالح گفت: »نه، نه، می گن قراره با صلیب سرخ 
دیدن کنیــد. دوبــاره برمی‌گردیــد همین‌جا.« 
...روز بعد پیش از طلوع آفتاب، در زندان باز شد. 
عراقی‌ها مجبورمان کردند حیاط زندان را جارو 
و آب‌پاشی کنیم. ساعتی بعد یک سینی بزرگ 
پر از انگــور و هندوانه آوردند و گذاشــتند جلوی 
در زندان. بشــکه آب را هم با یک خمره نو عوض 
کردند. یک پنکه سقفی هم از سقف زندان آویزان 
کردند... تا ظهر چشم به در داشتیم که گروه فیلم 
برداری بیاید. اما خبری از آن‌ها نشد. در عوض 
بعد از مدت‌ها، میوه خوردیم و در آن هوای گرم 
صاحب یک خمره و یک پنکه ســقفی شــدیم!«
برگرفته از »آن بیست و سه نفر« �

چی بخوانیم؟
موفقیت مهم است یا حس رضایت؟

جامعه، معلم‌‌‌‌ها، خانواده، رسانه‌‌‌‌ها و... مدام به 
ما تاکید می‌‌‌‌کنند که برای خوشبخت بودن باید 
پیشرفت کنیم، زیاد کار کنیم، گام‌‌‌‌های بزرگ در 
زندگی برداریم، بهترین باشیم و ... تا در زندگی 
به حس خوب رضایت و خوشبختی برسیم. اما 
آیا موفقیت فــردی برابر با حــس رضایتمندی و 
هدفمندی در زندگی است؟ دیوید بروکس در 
کتاب »کــوه دوم، در جســت‌‌‌‌وجوی یک زندگی 
اخلاقــی« تصویــر تــازه‌‌‌‌ای از این موضــوع ارائه 
می‌‌‌‌دهد. کتابی که در این مطلب به شما معرفی 

خواهیم کرد. 

هدفی فراتر از خودمان	•
کتــاب »کــوه دوم« می‌‌‌‌گویــد بــرای رســیدن به 
زندگی شــاد و توام با رضایت بایــد زندگی را به 
هدفی فراتر از خودمان گــره بزنیم. بروکس در 
این کتاب نشــان می‌‌‌‌دهــد »کــوه اول« زندگی 
هر فــردی هدف‌‌‌‌های معمولی و فردی اوســت. 
شــهرت، پول، موفقیــت شــغلی و چیزهایی که 
جامعه ترغیــب می‌‌‌‌کند آدم‌‌‌‌ها برای رســیدن به 
آن تلاش کنند. اما خیلی از آدم‌‌‌‌ها وقتی به این 
نقطه می‌‌‌‌رســند تازه می‌‌‌‌فهمند از زندگی‌‌‌‌شــان 
راضی نیســتند؛ طعــم موفقیت را می‌‌‌‌چشــند، 
اما حــس ارزشــمندی از زندگــی ندارند. چون 
کوه اول زندگی پر فراز و نشیب است، اما بدون 
وابستگی و تعهد به دیگران. اما کوه دوم لبریز از 
تعهد به دیگران اســت و یک زندگی فداکارانه و 
معنادار محسوب می‌‌‌‌شود. در کوه دوم آدم برای 
خودش زندگی نمی‌‌‌‌کند و اولویت را بر سعادت 

جامعــه می‌‌‌‌گــذارد. در این نــگاه فــرد به‌‌‌‌دنبال 
موفقیت شــغلی برای خدمت بیشــتر به جامعه 
است و این‌‌‌‌جاست که به‌‌‌‌راحتی اشباع نمی‌‌‌‌شود 
چون همیشــه گام‌‌‌‌های مهمی در زندگی باقی 

مانده که طی نکرده است.  

بخش‌‌‌‌هایی از کتاب	•
     وقتی کل یک جامعه براســاس مشــغولیت 
به‌‌‌‌خود بنا نهاده می‌‌‌‌شود، اعضای آن از یکدیگر 
جدا و نسبت به هم منزوی و بیگانه می‌‌‌‌شوند؛ و 
این چیزی است که برای ما اتفاق افتاده است. 

ما در پایین دره هستیم... 
     شــخصیت چیــزی نیســت که در شــرایطی 
پرورانده شــود که شــما صرفاً در اتاقی نشسته 
باشید و در مورد تفاوت بین درست و نادرست و 
در مورد قدرت اراده خود فکر کنید، شخصیت 

ما از دل تعهدات‌‌‌‌مان بیرون می‌‌‌‌آید.   

همشهری سلام همشهری سلام همشهری سلام همشهری سلامهمشهری سلام همشهری سلام همشهری سلام

داستانک

مورچه‌ای که گرفتار شد 

قطره عسلی بر زمین افتاد. مورچه ای آمد و از آن 
چشید و خواست که برود، اما مزه عسل برایش 
اعجاب‌انگیز بود. پس برگشت و جرعه دیگری 
نوشید. باز عزم رفتن کرد، اما احساس کرد که 
خوردن از لبه عسل کفایت نمی‌کند و مزه واقعی 
را نمی‌دهد، پس بر آن شــد تا خود را در عســل 
بیندازد تا هرچه بیشــتر و بیشــتر لذت ببرد... 
مورچه در عسل غوطه‌ور شد و لذت می‌برد... اما 
افسوس که نتوانست از آن خارج شود. پاهایش 
خشک و به زمین چسبیده بود و توانایی حرکت 
نداشــت، پس در این حــال ماند تا آن‌کــه نهایتا 
مُرد. اهل فکری می‌گوید دنیا چیزی نیست جز 
قطره عسلی بزرگ! پس آن که به نوشیدن مقدار 

کمی از آن اکتفا کرد،نجات می‌یابد و آن که در 
شیرینی آن غرق شد ،هلاک می‌شود.

حکایت

کسی که بدی می‌کند غافل است

روزی ســقراط حکیــم مــردی را دید کــه خیلی 
ناراحت و متاثر بود. علت ناراحتی‌اش را پرسید. 
شــخص پاســخ داد: »در راه که می‌آمدم یکی از 
آشــنایان را دیدم؛ ســام کردم اما جواب نداد و 
بــا بی‌اعتنایی  گذشــت و رفت و مــن از این طرز 
رفتــار او خیلی رنجیدم.« ســقراط گفــت: »چرا 
رنجیدی؟« مــرد با تعجــب گفت: »خــب معلوم 
اســت که چنین رفتاری ناراحت‌کننده است.« 
سقراط پرســید: »اگر در راه کســی را می‌دیدی 
که به زمین افتاده و از درد بــه خود می‌پیچد، آیا 
از دســت او دلخــور و رنجیده می‌شــدی؟« مرد 
گفت: »مسلم است که هرگز دلخور نمی‌شدم. 
با احساس دلسوزی و شــفقت، سعی می‌کردم 

طبیب یا دارویی به او برســانم.« ســقراط گفت: 
»همه این کارها را به خاطر آن می‌کردی که او را 
بیمار می‌دانستی. آیا انسان تنها جسمش بیمار 
می‌شود؟ و آیا کسی که رفتارش نادرست است، 
روانش بیمار نیســت؟ اگر کســی فکــر و روانش 
سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی‌شود؟ 
بیماری فکر و روان نامش غفلت اســت و باید به 
جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی 
می‌کند و غافل است، دل سوزاند و کمک کرد و به 
او طبیب روح و داروی جان رساند. پس از دست 
هیچ‌کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش 
خــود را هرگز از دســت مــده. بدان کــه هروقت 

کسی بدی می‌کند در آن لحظه بیمار است.«

سفرنامه

تخت جمشید از دید فیثاغورث

فیثاغورث سیاح عصر هخامنشیان در توصیف 
پرسـپولیس می‌نویسـد: »چنـد روز پـس از ایـن 
جشـن کـه پـر از تذکـرات و خاطـرات سـفر مصر 
بود، دربار به عزم اقامت در پرسپولیس حرکت 
کرد. مـن نیـز همـراه بـودم، داریـوش از اسـبان 
اصطبل‌هـای پادشـاه ایـران، اسـبی به سـواری 
من مقـرر فرمود کـه در اثر تربیـت معلمین ماهر 
بـرای رکاب دادن خـم می‌شـد. تأسـیس مراکز 
اسـبان در مسـافات معینـه توسـط کـوروش، از 
وقت و خستگی ما بسی کاسـت... پرسپولیس 
قبل از کوروش اهمیت نداشـت، این شهر روی 

یـک سـطح مایـل واقـع شـده و فضایـی وسـیع 
را اشـغال کـرده، از دور جلـوه و شـکوه خـود را 
اعالم می‌کنـد، گویـی پشـته‌های پیرامونـش 
را بـه پاسـبانی و مدافعـت گماشـته‌اند، پنداری 
طبیعـت بـر صنعـت پیش‌دسـتی کـرده و در 
اسـتحکام ایـن شـهر بـرای او خدمتـی باقـی 
نگذاشـته. هـزار قـدم بـه دروازه مانـده بـود، 
اهالی مسلح پرسـپولیس با لباسی که کوروش 
بـرای آنـان تعییـن کـرده بـود، بـه پیشـباز شـاه 

آمدنـد.«
برگرفته از »سفرنامه«، منوچهر دانش‌پژوه �

در سایه خورشید
ارزشمندترین آدم

ابراهیم بن عباس، مدت‌ها بود می‌شناختش. 
می‌گفت: »هرگز ندیدم رضا -علیه السلام- 
با زبانــش به کســی جفــا کند. هرگز ســخن 
کســی را قطع نمی‌کــرد و هیچ درخواســتی 
را کــه در توانش بود رد نمی‌کــرد. نه پایش را 
پیش کســی دراز می‌کرد و نه وقت خندیدن 
قهقهه می‌زد. بــا خدمتکارانش هیچ وقت بد 
حرف نمــی‌زد که هیچ، حتــی وقتی دیگران 
می‌رفتند و برای او ســفره غذا می‌انداختند، 
همه غلامانش را هم‌سفره خودش می‌کرد. 
کم می‌خوابید و زیــاد روزه می‌گرفت. صدقه 
پنهانــی زیــاد مــی‌داد، اغلــب در دل شــب. 
خلاصه اگر کســی گفت آدمی بــه این اندازه 

ارزشمند می‌شناسد، باور نکن...«
برگرفته از »عیون الاخبار الرضا« �

تقویم تاریخ

تولد مربی طلایی لیگ برتر
»آرســن ونگر« )22 اکتبر 
۱۹۴۹( بازیکن پیشــین 
فوتبال و سرمربی حرفه‌ای 
فرانسوی است که اکنون 
ریاســت ســازمان توسعه 
فوتبــال فیفــا را برعهــده 
دارد. او کــه بــه مــدت ۲۲ 
سال سرمربی آرسنال بود، 

به عنوان یکی از تأثیرگذارتریــن و بهترین مربیان تاریخ 
لیگ برتر به‌شمار می‌رود. ونگر دارای مدرک کارشناسی 
ارشد اقتصاد است و به شــش زبان زنده دنیا فرانسوی، 
آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی و ژاپنی مسلط 
اســت. وی در جوانی فوتبالیســت متوســطی بــود. در 
ســال ۱۹۸۰ فوتبال را کنار گذاشت و به کار مربیگری 
پرداخت. بعد از چند دوره دستیاری در تیم‌هایی مانند 
استراسبورگ، ســال ۱۹۸۴ سرمربی تیم نانسی شد. 
سال ۱۹۸۷ سرمربی موناکو شد و طی هفت سال با این 
تیم درخشید و مربی سال فرانسه شد. سپس پیشنهاد 
بایرن‌مونیخ را رد کرد و در ژاپن مربی تیم ناگویا شــد. او 
در سال ۱۹۹۶ در وسط فصل به آرسنال پیوست و این 
فصل را با سومی به پایان برد. وی در دومین فصل حضور 
در آرسنال موفق به دبل و کسب هر دو جام لیگ و حذفی 
شد و مربی سال جزیره انتخاب شــد. در سال ۲۰۰۴ با 
قهرمانی در لیگ برتر انگلستان بدون حتی یک باخت، 
آرســنال را صاحب تنهــا جام طلایــی تاریخ لیــگ برتر 
ساخت. وی در ســال ۲۰۱۸ پایان دوره ۲۲ ساله خود 

در آرسنال را اعلام کرد.
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